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ه و ـتـداشهـادامازل تاابد از یزندگکهکرمـفاینرددمـشداریب کهصبحنگامـهاز

وق ـشوورـشبا یادهـع،کندیم یزندگوکردهیطراودشخراهیقیطربه،هرفردی

 راخودشانیزندگخـیارـتیدیناامواسیبایرادـافدودحـوم،لاشباتیادیوتعدادز

                       کنند.میانتهاطیممتد،وروزگارراتانقطهزنندیمرقم

 یزندگده وـشنییتع شیپوشت ازرنـسیداراازبدوتولدصیـهرشخمگر.!چرا؟اما

خوبی           بهراشانخودندهیآورنوشتـسهاازانسانیاعدهلیو.!ست؟ینودخهبختصم

        ندماند.خواهباقیدهـشنییتعشیپازرنوشتـسگریبازنیزیادهعوندـدهیمرییتغ

 رادرآیندهوگذشته،تشویشفکرخودودرذهندائماًکهوقتی؛شدزیباخواهدیزندگ

 سعیوهمیشه،باشیمآیندهساختندنبالوبهرارهاکردهوگذشتهنکنیمدنبالامروز

                                                                                                کنیم.زندگیشکلبهترینرابهامروزو،باشیمشاد،ببریمذتترلـبیش،کنیم

دنیا بهکههاییانسانازخصیتیـشیزندگتانداسماهافتادفکرنیا،بهروزگارگذردر

                   یادگارازخـودبهزیباایخاطرهامّا؛تـرفایدنازهمروزیغروبدرو،کردیزندگ،دـآم

موردپسندشماخواننده ،مدرآورم.امیدوارگوهرقلمبهخودتخیلاساسبرراگذاشت

 .  گرددواقعفرهیخته

                                                     

 سایمار
 ((هجری شمسی)) 1400سال،نستاـزم 

 

 سخن نویسنده
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ز دراتخـترویورکهـمانطـدادرآمد؛هـصبهتـاعـسبود،زنگزییپازیبایفـصـلهایازروزیکی

 باصداییکه،دمینـراشمادرمیصداناگهان،شدمقفسبهرهیخ،کردمرابازمانمـچش،بودمهدیکش

 ((.شده!ریداتهـمدرس،زمیعزبیدارشو)):توگفبودتادهـسیامنسریبالابامهربانیهوهمرافیطـل

 اندستهـنشنهاصبحزیدورممادربزرگوپدرومادرومیبرادرهادیدم،آمدمقازاتارونیببه.بلندشدم

. آمدمرونیبوازاتاقدمیـراپوشهدرسـمیونیفرموزدمورتمصبهیآبرفتمریعـسنیزمن

             کردمنروبهد،بونشستهمبلیرویناربخارـککههربانممادربزرگ،فقط؛بودندتهـرفهمهباًیتقر

                 ((برسی!.مدرسهاست،دیربه،ممکنگلمـدخترخوش،بخوروبروییناشتاعیسر))ت:ـوگف

که مدراـمناگهان((.!رفتندهمهزودقدرچمادربزرگ،شمـچ))وگفتم:،کردممادربزرگمبهرونیزمن

                         ((.امروزدیربیدارشدی!هرروزه،عادتبرخلافتو،بگردمدورتنه)):گفتوبودآمدآشپزخانهداخل

. دمیبوس یظـشان خداحافـومادرم رابه نمادربزرگ؛تنـرفیوآماده شدم برا،خوردمیاقمهـل

 هستیموخوشدشادرکنارهم یچقدرهمگکه،کردمیفکرم یزندگیهاییبایمدرسه به زدرراه

 انینگاهم آن رانمارد برلب وشادییمکه باتبسّ،تمـداش یخاص تیرضاساسـبابت اح نیوازا

بود. شدنیطحالردهتوجّیبکمکوچیهایلخوشداعتناازیب،هاوروزهاها،ساعتهیثان.کردمیم

آدمی امّا،شدمیترمکینزدندهیآوبه،گرفتمیمفاصلهقبلیهاروزوروزیازدمن،گذشتیمزمان

 کنندمیدنبالمرشانـراتاآخرعلایقشانـهاعضیـدارد،بععلاقهزیـچیباشد،بهکهرسنیـدره

یاد شانـیلـفاوقاتگاهیقطـفدارند،ولاقهـعیزیـچبهخاصیقطعدرمقطازافـرادنیزفـضیـبع

 هایانسانیزندگمیشه،ـیاددارم،هبهنـمکهاییـتاجولیکند،رامیتهگذشلایقعهـندوستان

 تلخات گوناگوناقـم بااتفأتو نهه به خاـدرسـازم امیّا،دورانه؛درآنداشتتیذابـجبرایمگذشته

و ومادر ادربزرگـوممیبرادرهاونـمبودنبادورهموهمههمهوسافرت،میهمانیـممانندنیریوش

 امیّ درگذرامـوغیادـشهمدیاـش،میخودبودتـرنوشـسگرانیباززیماندیت،شاـداشادامهپدرمو

رادر صحنه تعین شده خودهای ازپیش،ولاجَرَم،هرکدام نقشبودشده نتعیی مانیبرا شیازپ

از زدنپلک،یاباهرکشیدنباهرنفسوکردیمایفامیزندگینمایشپردهرویبهحیاتهایواقعیت

 تیم. ـگذاشمیپایزندگانیدفتروصفحات بعدآیندهبه وگرفتیممیقـبل فاصلهولحظهـتهگذش
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 و یپستههموارما،داشتادامه،یسلامتویخوشویخوبدرکناریکدیگر،بهتیمیباصمیمانروزها

       میبودکوچکیهاادیشبهدلخوشهمیشهو،میکردیمراتجربهجاناتشیوهیشورزندگویبلند

از کیهرنکهیاتنـدانسیبرا.کردیممیحـسرابیشتریگرمیدلاحساس،اقوامیوآمدهاتبارفو

 قلبمدر،مادراننداولین تپش نوزاددررحـممبهسیـح،مایهکردخلقیدرزندگییهاییبایزماچه

اد،اشتیاق دمیوقـگذشته سرضربان مـرابه سـوی آگاهی ازکه باهبود،شروع به تپیدن کرده

فکرم تمامازسرگذراندندچهداشتمتشاندوسراکهییآنهامبداننکهیایبراراوجودمتمامفراگیری

شدوخیلی یمشتریبازروزقبلهرروزامزهیانگ،بودخودکشاندهدرونومرابهکردهخودمشغولرابه

عنایی ـام را مکه تمام زندگی،دـعمیق وتعمقی شدیدشکریـتفبهتبدیلحیـطسزودازفکری

شایدکه ؟!ازکجامعلومگذشته،ازمنقبلیهابرنسلچهبدانم،بودملیمادیشابود،بخشیدهجدید

و کونـسآنیتلخدیشاحـتیو،دارشودیپدحالدرگذرزمانیـبخشتمسرّساسـاحآنباوصف

که درکتاب تقدیر ،من بودهتـسرنوش نیا،مشایده.کنداحاطهحسرتیرابااندکیآدموسکوت

 وسرگذشتکاوکنج،آناولشـنقگریباز،بخواهماختیارازآنچهوبیبدانمآنکهبیمنومقدرشـده

 تاثیرکه،بودندگرنظارهگریدیایازدنیاعاطفههروـممرابا،مدرگذشتگاناجدادو،همدیشا.گذشته

 هرچهاشتیاقاینیشمهسرچدرکل؛استکردهییهنمااهارآنسرگذشتیسومرابهعواطفنیا

باران رطوبتانیمکیتاریدرشبانوسفماندننروششعطچونهم،داشتمسعیشهبود،همیکه

 همدیشا،بدانمخودقبل از یهاترکردن حس سرگذشتگرم یاحساسات گذشتگان خودرابرا

نیازداشـتندو منسکوتکستنـشبهگریدییایازدنگفتنسخنیبرا،بودندازمنشیپکهییهاآن

دیگر باری،راتهـرفادیازسخنانتا،ماهگرفتریهاتاثازآنمنهمدیشایا،نداهقراردادریسـمنیمرادرا

  .!کنمحکریتقددرسنگواره

گا پاک آنها رسالت  همه  که گویا  است   نهفته دلم در های بسیاری  دو شای  . دهندمی  ی ن را گواه     بودن گذشت
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 فرشته زمینی من
او واز،نشستمیمزرگ مهربانممادربنارک شهیمـومن ه،گذردیمکهاستالسانیسالاهروزآنزا

 خود یداستان زندگ،یمهربانباهممنینیزمفرشتهمادربزرگ؛دمپرسییمراشایزندگانداست

 کهمهمن،دیکشیمیدلتنگوسرتـازحیآهمواقعیگاهشیهاگفتهیلاهـلابد،وکریمفیتعررا

 و اطفهعواسسـاحپرنگاهسـحاعماقه،بهداشتییماجراپراریـبسیزندگبودمدهیشنانیاطرافاز

 و دورراداف،داشتکهیطبعناعتـوبام،بودنمینیـزمرشتهـفاوتم.داشعناترـمباینگاهتنگشدل

احترام  شیبراداشتندوشدوستقلبمیصمازشناختندمیاوراکهیکسانتمامواقوامعیجمکینزد

                                                                                                      .بودندقائلیاریـبس

اکنند ـوس،هااستوارسنگترینهاباکوچکصخرهترینعظیمگاهیبالاوبلندزندگیدرکوهستان

 خرـفایربینندهـهاند،بهتهـداشرپانگهـهاراسآنادعاچگونهبیهایسنگخردهمندـبفهآنکهبی

                یتـدرخانندـمبهاامّ،بودگذشـتهازاوریـنیزعـممادربزرگند،ـکشمیشـنمایودرابهـخبزرگی

 مهـهیبرایاانهیآش،حوادثوسوزانندهکنلـکسیروزهاامـتمیبراداشتیاهیاـس،سالکهن

                 و؛تندـداشتـاورادوسکهیسانـکاوـمیبرا،یزندگکیتاراتـاوقیریوـکتابـآفبوددرایهیاـس

                                   .ردکمیجمعدورهمینشننازودپرمهروـووجرابابودنـشوهـمه،شناختندیم

دبیرستان  دورهکهاستیادمخوبیوبهوضوحخوانید،بهمیراداستاناینکهلحظههمینروشنیهب

مشغول  دیعو لیوـتحسال نگامـاز هشیپ،نوروزیدع الهـهرسـمرسبهو؛بودمرساندهمامبه اترا

. داشتادامهبسیارشوروشوقابنوسالیبایزمرسو،میبوددیجدسالیبرادنشآمادهویتکانخانه

 همّـعلنزـمبهیمانـهیـمیبرامادربزرگوعـیدنـوروزبـود،ماایّامبهنزدیککهییوزهارازیکیدر

 بهتـداشمادربزرگبایهمـکارمهک،((یلـع))ام،مّهـعرـپسگویمبتـبهتراس،یمبودتهرفمهربانـم

 بازگشتنگامـهامّا،شدبرایمانبسیارخوشییخاطرهو،بردخودشانـنزلمهبارامدوآمبالماندن

 .همانجابماند یچندروزواستخمادربزرگ
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 مادرمکه  انگیزدلامّاسردیزمستانعصر،ودریکبودیمبرگشتههعمّمنزلازکه شدمییروزچند

دای ـص،میبودخانهدرمهایبرادرازیکیونـمتنهاو،سرکاربودندزینمیپدروبرادرهاو،نبوددرمنزل

که در یغمرزان ول ییباصداکه،بودزیپروآقا،امهشوهرعمّ؛شکسترادرهمخانهسکوتتلفنزنگ

و ستهدنیابنازایرختنسهولتـکاثرربزرگمادربکه،دادبرادرمرابهبرـخنیا،زدیموجمشیصدا

گرم بهاریانتهایشکهزمستانیدرآن،ناگهان،!آوارشدسرمیروکبارهیبهایدن؛هرفتاخدترحمهب

 را مادربزرگمگریدیعنی،!یوایا.دادردودلگیرـسغمیخودرابهجای،بودانتظارنشستهبهوروشن

مولود  یعروسیم این است،آرزو،بود نـیا کلامش شهیهمکه بزرگ مهربانم ادرم!م؟یدیدینم

سوم ،شدبرگزاریسوگوارمـمراس.میکردهیگروریختیماشکزارزارومینشستوبرادرممن.نمیببرا

تمام ،رفتوتـتنهاگذاشسرتـحازباریکولهواطرهخازییایدنمارابااوشد،نیزطیچهلموهفتمو

مان ـوشـدرون گ شهیمهربانش هم یصدانیطن،شدیم دهیسرمان کوب یروانهخواریودبدر

 هاممراس تمامدر ،گردید نیزبرگزار گردمراسم سال.!شودیمدهینـشهرلحظهنوزهمهیحتبودو

 نقطهکیآنهاگیمـهایگوبودند،حاضریخاصارادتبایهمگکینزددورواقوامتانا،ـآشودوستاز

  کهرادیـافادیرـبافدیشا،همهیبرایمابودوپناهیهـمـسرههیساکهیاهیسا،تندـداشترکـمش

 بود بهشدهیآسمانیافرشته به مبدلکهمنینیزمفرشتهروح((.!رفترمانـس هیسا)):ندگفتیم

                     :کردیم زمزمه،یآرام

 ستا او که خلقت مال  ییروم جایم                                                         به سوی باغ دوست روم می

 است اعلی ملکوت   که    روم جایی می                      روم آنجا که وصل  آدم و حوا است              می     
 

 «یادت همیشه جاودان؛مادر بزرگ مهربان »
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 گذر ایام
 سالنیندـچیط.گذردیمروزهاازآنهکاستهاسال،دیخوانیمراانتـداسنیاهکحاضردرحـال

آن روزها از کدامچیه گرید.شدند یازدواج من آسمانازپسهممادربزرگ،پدرومادرمفوتازبعد

.                                          تکرارنشدمیبرا،هرگزنیزنیریشککوچیهایخوشهاوبودنمهدورو

 .استمتفاوتیارـبسبامانشاسلایقوقیعلاامتمروزکهاملنسازییهابچهددارمرزنـفدونمال،ح

باخودتنها هوشمندشاننتلفباکدامشانهر،باشدهملوغشناـدورشاگریحتروزامیهابچهایگو

 گرانیدداریدوازمیبودیمعـجهدستیهایخوشبهخوشـدلکهینسلما،نسللافـبرخ،!هستند

 تهـگریختهـسـجهربانمـمادربزرگمراکهیخاطرات،گرفتممیمـ.تصمیشدیمیادـشرشارازـس

 مهربانممادربزرگیزندگو،ورمبیادرریتحرتهرشبهتانداسالبقدرراکردیمفیتعرخودیزندگاز

کوت ـسونهگاین،کنمتعریفماـشبرایراوغروبشپایانویزندگتاادامهطلوعشوتولدازبدودهیزب

 گرفتخواهمبهرهزینخودلیـتخازراهنیادرو،کردخواهملیتبدنینشـدلیانغمهبهراسرگذشت

             ملوازـمرگذشتیـسبهراتگانمـذشگخیتار،یمانـآسزانیعزتبّـحـمرازابانیبابقاًـیـعمتوانمبتا

                                                                  .کنممبدلکتابسطرایندرسطربهشتوسرنقلم

 کاتبمنگویی،شودبعدی بیان میکلام درگروخنکه سرت ازآنحیاما،من استدستاندرقلم

م قلانآنوییگنورپروردگاردرغرقبوستانساکنـشتیانآسمان،بهساحلکوتیانـمل،سخنورامّا،

اطه ـاحراجودمواعماقنا،شآحسی.کنممیسراحندرخودای،دارندوامیکاغذهارویوازشنرابه

   !.هستندمنگذشـتگانهاآنکهکندراتکرارمیطنینو اینکرده
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 روزگار
وشیرین تلخیحوادثازمأتوهاانسازانکیهریبرایرنوشتسموارههیزندگ،دوریلیخیهاسالاز

وازخاک شدهزادهخاکازدرونکه،میهستبوخوشیگُلبسانهاانسانما؛استوخودبودهدردرون

و کردهیطرازندگیصـحیحوتسدرراهوارهـمـبشودهکاشیا،و،دشمیواهـخخاکدرومیآمدبر

 نوان ـباعداسـتاناینوعضوـمواندید،ـخترنیزقبلکهگونههمان؛میبزنمـرقرایوبـخراتـاطـخ

                 است.زبیدهمادربزرگمنینیزمفرشتهتشرنوسبهختصم((بعدازپدرمنرنوشتس))

 اعـاوضازیقیدقاطلاعونـچوافتادهاتفاقدهیزبمادربزرگیبراکه،دورگذشتهبهتعلقمداستانی

  داستانندارمت،ـاسبودهخیتارازیبرگراندوآندرکهییهایماریوبیتصادـواقیسایسوالـاحو

             پرداخت.خواهمآنبهادامهدر،وکردواهمـخانیبیاجتماعسائلـمازیعارحدودیتاویخودمانرا

 یخاککرهیروبهخصیـشیزندگتانـداسو،ندمـآرزومرایسلامتباادوهمراهـشیروزهاتانیبرا

                        .کنمیمآغازرانیزم

 ((ن  لاگی -ا ن  یر،ایروزگار یروز))

                            یرا روز اهشیس  یوکرد م  دینوشت سپ رس                                               یکهنسال روز ری پ  هرطفل بوده است  
                            گوید از چه دورانی و چه روزهایی گذشتیشانه می کنج به خودش              هرتارسپید دارد صد ناگفته ز سرگذشتی                    

                              این سپیدی به یادگار همان روزها شده نشانه وی                                              سالیان هم که اگر خوش و به خیر شده طی
                                پی در پیشاد  سرنوشتقلم تقدیر چنین گردد،تا به ابد                            آرزو دارم به آغاز سخن  و نمی دانم تا به کی 

 فرما به قلم تقدیر و بحق جوانمردی آقای ری یاری                    یارب به آغاز سخن  به نوای گرم نی                          
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                                      دوبارهسپید روز در راه است و طلوعی                           از شب است و آسمان سیاه و پر ستاره                              ب
گاهم  دیده گشته             چهره                                               به یاد دارم  که  چندین شب   پدر برنگشته   خوب                                             های آشنا بر ن

                             دوباره    برگردد یکباره از سفر  شد   پدر کاش می                   ستاره ها ی آسمان  به  درگاهت گله دارم دوباره قدر به
 گویا  ذات   تو تنها در این دیار فانی ماندگاره              هنوز در  سکوت  هر شب   ماه را   دارم نظاره                            

امّا در همان لحظه چهره آقانصرت را که پدرانه واژه پدر را دوباره در زندگی برای او تداعی 

ز همیشه نقش پدر رابرای زبیده در طول راه تر ابود،به یادآوردو تصمیم گرفت،قوی کرده

ور شده بوددر چشمانش زندگی ایفا کند،و آرام در همان لحظه که در این افکار غوطه

مّا همچنان میل نگاه کردن به احساس سنگینی و فرو رفتن به خواب عمیق دست داد،ا

                                                                                     برود.خواباوبهشتگذانمیماه

با که از جنس مخمل و به رنگ آبی تیره  ی نسبتاً سنگینلحافکه درون رختخواب ،دهیزب

بودتا با سنگینی آن هبه روی خودش کشیدرابود جقه تزیین شده مرواریدهای سفید و بته

کیلی که بری های زیبا و ش  ،نگاهش به گچ کرد یزد و به سقف نگاه یچرخبه خواب برود،

سرنوشت او بعد از  نکهیرفت ابه فکرفروش و درون ذهن دست هنرمندانه معمار بود را دید

معماری زندگی او نیز خیلی زیبا و شکیل شکل  دیبود شا رپدرشفرق کرد اگ پدر چقدر

،مهرپدرش را از او گرفت،و به این فکر کرد شاید اگر گرفت،امّا افسوس که سرنوشتمی

پر از گل  یاطیو ح بایزبا صفا و خانه  درهمان هنوز همپدرش در قیدحیات بود،اکنون 

،چشمانش شداز خواب شیرین بیدار میمرغ و خروس  یصداو با،دادمی نانم بار یبو که

دید،مادر،خواهرهاو تنهابرادرش بازدورهم نشسته بودند کرد بازهم پدر را میرا که باز می

در  یول،کردجریان پیدا می انشیبرا یگریدطور یزندگشنیدند،وگفتندو گل میو گل می

و  ستابایز یلیخواست درآینده امیدبخش  یکرد که زندگیموضوع فکر م نیذهنش به ا
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